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Abstract
 The revealed text of the Holy Qur’an, as a book of guidance for all humankind, 
contains ambiguous verses (mutashābihāt). This has made the concept of ta’wīl one 
of the most debated topics in Qur’anic sciences. Despite its lexical and technical 
meaning—which refers to understanding the inner or ultimate meanings of the vers-
es—ta’wīl has consistently been a point of contention among exegetes, theologians, 
and philosophers. Various interpretations have been proposed, while its fundamental 
functions have been overlooked. The central argument is: how does ta’wīl relate to 
the guiding aspect of the Qur’an, and in what way can it present the future-oriented 
perspective of this book to humanity? Using an analytical-descriptive method and 
based on content analysis of verses and narrations, this research seeks to answer these 
very questions. The findings show that ta’wīl in the sense of “discovering the inner 
meanings of ambiguous verses” reflects the guiding function, while in the sense of 
“objective reality, flow (jary), and application (taṭbīq)” it reflects the future-oriented 
aspect of the Qur’an. Ta’wīl is not merely an epistemological matter but also a tool for 
opening future-oriented horizons in understanding the revealed text. By linking the 
outward (ẓāhir) and the inward (bāṭin) and clarifying ambiguities, it paves the way for 
guidance. The innovation of this research lies in this very point: ta’wīl is not limited 
to being a tool for understanding the past; rather, it serves as a perspective for guiding 
humanity in the future.
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چکیده
متن وحیانی قرآن کریم بعنوان کتاب هدایت برای عموم انسان‌ها دربردارنده آیاتی متشابه است. 
ح  ایــن امر ســبب شــد، تا مفهوم »تأویــل« بعنوان یکی از مباحــث بحث‌برانگیز در علــوم قرآنی مطر
گــردد  و علی‌رغــم معنــای لغــوی و اصطلاحــی آن، کــه بــه فهــم معانی باطنی یــا غایی آیــات اطلاق 
می‌شــود، همواره محل بحث مفســران، متکلمان و فلاسفه شــود و قرائت‌های مختلف از آن ارائه و 
کارکرد‌های بنیادین آن مغفول ماند. اساس سخن این است که چگونه تأویل با وجه هدایتی قرآن 
پیوند می‌خورد و در چه صورتی می‌تواند آینده‌نگری این کتاب را به بشر عرضه بدارد؟ این پژوهش 
به روش تحلیلی _ توصیفی و مبتنی بر روش تحلیلِ محتوای آیات و روایات در پی پاسخ به همین 
سؤالات است. دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد که تأویل به معنای »کشف معانی باطنی آیات 
متشــابه« جنبــه هدایتــی و در معنــای » حقیقت عینی و جــری و تطبیق« جنبــه آینده‌نگری قرآن را 
نشــان می‌دهد. تأویل نه تنها امری معرفتی، بلکه ابزاری برای گشــودن افق‌های آینده‌نگر در فهم 
متن وحیانی است و با پیوند میان ظاهر و باطن و روشن‌سازی متشابهات، مسیر هدایت را هموارتر 
می‌ســازد و همیــن امــر یعنی عــدم محدودیــت تأویل به عنــوان ابزار فهم گذشــته بلکه چشــم‌انداز 

بودن آن برای هدایت بشریت در پیشِ‌رو نوآوری این پژوهش است.
کلیدواژه‌ها: علوم قرآن، تأویل، هدایت، آینده نگری، قرآن.
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ح مسئله  1.طر
تأویل بعنوان سنگ‌بنای فهم عمیق متون مقدس، همواره در طول تاریخ، محل 
نزاع و اجتهاد اندیشــمندان اســامی بوده است. تأویل در متون قرآنی، تلاشی ژرف 
بــرای فهــم حقیقت و مــراد نهایی پیام الهی اســت که فراتــر از دلالت‌های ظاهری 
و لغــوی کلمــات قــرار دارد. اهمیــت آن امــروزه در مواجهــه بــا جامعه‌پذیــری قــرآن 
خ می‌نمایــد. بنابراین  )پاســخگویی بــه مســائل جوامــع بشــری(، بیــش از پیــش ر
مســأله اساســی این اســت کــه تأویل به مثابه »کشــف غایــت« و »نهایــت تحقق«، 
بیانگــر  چــه وجــه هدایتــی و آینده‌نگــری قــرآن محســوب می‌شــود؟ ایــن پژوهش 
می‌کوشــد ظرفیت‌هــای تأویلی قــرآن را نه صرفا بمنظور کشــف مقاصد متون دینی 
گــون زندگی و رفــع نیازمندی‌های وی در  بلکــه بــا هدف هدایت بشــر در ابعاد گونا

تطورات زمانه، بعنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به مخاطب معرفی نماید. 
پیشــینه پژوهش‌های مرتبط را می‌توان در چند اثر شــاخص بررسی کرد؛ و مقالات 
را چنیــن برشــمرد: محمدیــان )۱۳۸۳( در مقالــه »درآمــدی بر شــناخت تأویل قرآن 
کریم«، تأویل را نافی ظاهر نمی‌داند و معتقد اســت تمجید از راســخان در علم، نه 
به سبب ایمان به امر مجهول، بلکه به دلیل باور یکسان آنان به محکم، متشابه، 
تنزیل و تأویل اســت. ایــازی )۱۳۸۴( در »اهل‌بیت)ع( و تأویل«، معنای تأویل نزد 
اهل‌بیت و تمایز آن از تفســیر را بررســی کرده و امکان دسترســی دیگران به تأویل 
را بــر پایــه ظرفیت فهم انســان تحلیــل می‌کند. مظفــری )۱۳۸۸( در »معناشناســی 
و مــوارد کاربــرد واژه تأویــل در روایــات«، بــا تحلیــل روایات، نشــان می‌دهــد تأویل 
همــواره در برابــر ظاهــر قــرار نــدارد و در معانــی متنوعی چون بازگشــت بــه اصل یا 
کبرزاده و سلطانی )۱۳۹۳( در »معناشناسی تأویل  تأویل معنوی به‌کار رفته است. ا
و اعتبــار معرفت‌شــناختی آن در آراء ابوزیــد«، دیــدگاه نصــر حامــد ابوزیــد را بررســی 
کرده‌اند که تأویل را هر نوع برداشت از متن می‌داند، اما از تأویل‌های ایدئولوژیک 
انتقاد می‌کند و فهم غیرمتعصبانه را معتبر می‌شــمارد. نجفی )۱۳۹۵( در »ارزیابی 
کارآمــدی تأویل‌گرایــی در فهــم قــرآن«، شــرایط مشــروعیت عبــور از ظاهــر آیــات و 
چالش‌هــای تأویل‌گرایــی را تحلیــل کرده اســت. در مقاله »مفهوم‌شناســی تأویل و 
کاربــرد آن در تفســیر المیــزان« )۱۳۹۷( نیــز نحــوه به‌کارگیــری تأویــل در آثار علامه 
طباطبایی و معیارهای صحت آن بررســی شــده است. مقاله » بررسی انواع هدایت 
در قران کریم « نوشته مهین قاسمی راد در سال 1398 به رشته تحریر درآمده وی 
هدایت را دارای اقســامی می‌داند که به موجب لطف و خیرخواهی خداوند انســان 
را بــه ســرمنزل مقصــود می‌رســاند. مجموعــه مقــالات »هدایــت در قــرآن« از علامه 
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جوادی آملی که بین ســال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ نگاشــته شــده، تلاشــی اســت برای 
تبیین جامع و نظام‌مند مفهوم هدایت در قرآن. او با گســترش دامنه هدایت فراتر 
از اخــاق و شــریعت، آن را شــامل همه عرصه‌هــای معرفتی می‌دانــد. در نگاه وی، 
هدایــت تنهــا راهنمایــی لفظی نیســت، بلکه جنبه تکوینی و رســاندن بــه مقصد را 
نیز در بر دارد. علامه میان گونه‌های مختلف هدایت، از جمله تشــریعی، تکوینی، 
ثانوی و خاص، تمایز می‌گذارد و در پیوند این مفهوم با اختیار انسان، نقش انبیاء 

و جایگاه دین و معرفت به‌ تفصیل سخن می‌گوید.
در حــوزه پایان‌نامه‌هــا، منتظــرزاده )۱۳۹۰( در »تفســیر و تأویــل« بــه تبیین رابطه، 
کوکیایــی )۱۳۹۸( در  ایــن دو مفهــوم پرداختــه و خیــری  تاریخچــه  و  تفاوت‌هــا 
»معناشناســی واژه تأویــل در قــرآن«، تحــول معنایــی واژه و آراء مفســران درباره آن 
را تحلیــل کــرده اســت. راضیه انصــاری )۱۳۹۳( در »هدایــت در قرآن و اســتلزامات 
تربیتــی آن« کاربــرد مفهوم هدایت در آیات قرآن و شناســایی مصادیق آن، ســپس 
تعییــن عوامــل مؤثر در فرآینــد هدایت )هدایتگر، هدایت‌شــونده، منابع هدایت( و 
اســتخراج الزامات تربیتی متناظر با آن را تحلیل کرده اســت. محمد صفر احســانی 
)۱۳۸۵( در »هدایــت و ضلالــت در قرآن کریم« بررســی مقایســه‌ای مفهوم هدایت و 
ضلالت در قرآن، و آشــنایی با رابطه میان آن‌ها، انواع هدایت )تکوینی، تشــریعی، 
کید بر اختیار انسان را مورد  عامه، خاصه( و عوامل اثرگذار بر هدایت و ضلالت با تأ

توجه قرار داده است.
بیشتر تحقیقات پیشین یا بر مفهوم تأویل تمرکز داشته‌اند یا بر هدایت قرآن، معمولاً 
هدایت قرآن در علوم قرآنی ذیل مباحث »اهداف قرآن« و تأویل در ذیل »روش‌های 
فهــم قرآن« بررســی می‌شــود؛ آثار اندکی به صورت مســتقیم رابطه ایــن دو را بعنوان 
»موضوعــی مســتقل« بررســی کــرده اســت. تحقیــق حاضــر ایــن دو مقولــه را در یک 
چارچــوب واحــد به هم پیوند داده با برطــرف کردن این خلأ علمی، مدلی چندلایه از 
هدایت قرآنی را در محدوده بطن ارائه می‌دهد؛ تا پاسخی باشد به برخی از منتقدان 
معاصر که تأویل را به دلیل پیچیدگی و چندمعنایی باعث دوری از هدایت می‌دانند 
در حالــی کــه تأویل نه مانع هدایت، بلکه شــرط تعمیق هدایت اســت. قرآن با توجه 
بــه کارکــرد هدایتی و آینده‌نگری کــه دارد؛ نه فقط کتاب تاریــخ، بلکه کتاب هدایت 
برای همه اعصار است. و این ضرورت را ایجاب می‌کند که با کمک تأویل، از فرآیند 

»گزارش‌دهی از گذشته« به »راهبردسازی برای آینده« تبدیل شود.

2. تبیین مفاهیم کلیدی
قبــل از ورود بــه بحثِ کارکرد هدایتی و آینده‌نگری تأویل، لازم اســت ابتدا مفاهیم 
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کلیدی »تأویل« و »هدایت« تبیین گردد؛ تا روشــن شــود کدام یک از معانی آن مد 
نظر و در راستای این مقاله است و در تحلیل مطالب بکار می‌آید.

2-1. تأویل و حقیقت آن
برای تأویل با توجه به کاربردهای قرآنی آن معانی مختلفی ذکر شده، که ابتدا آن 
معانــی آورده می‌شــود و در آخر معنای مورد نظر متناســب با اهــداف مقاله گزینش 

می‌شود. 
وْل« را لغویــون بــه معنــای رجــوع و »تأويــل« را بــه معنــای برگشــتن می‌داننــد. 

َ
»أ

)ازهــری، 1421ق: 314/15( در میــان معانــی مختلفــی کــه بــرای تأویل بیان شــده 
تدبر در قرآن، حقیقت معنایی آن را بخوبی روشن می‌سازد. گاهی در برخی آیات، 
تأویل به معنای »نتیجه و پاداش بهتر« یا »تفسیر نیکوتر« آمده است. )نساء/59( 
وْل« را بــه تدبیــر و سیاســتی گرفته‌اند که پیامد و ســرانجام کار 

َ
چنانچــه واژه‌ی »الأ

در آن لحــاظ گــردد. )راغــب اصفهانــی،1412ق: 99( دســتور بــه رعایــت عدالت در 
پیمانه و وزن )اسراء: ۳۵( نیکو بودنش از جهت پیامد و عاقبت آن است. )قرشی، 
1412ق: 141/1( همچنیــن تأویــل در اصــل بــه معنــای بازگشــت یــک خبــر یا عمل 
بــه تحقــق و واقعیت نهایی آن اســت. )راغب اصفهانــی،1412ق: 99( یعنی همان 
هدف و مقصودى که از طریق علم و عمل اراده شــده اســت. )حســینی،1375ش: 
224/1( گاهــی بیان ســرانجام و مقصود نهایی ســخن را تأویــل گویند؛ چنانچه در 
شــعر اعشــى نیــز این واژه برای عشــقی بــه‌کار رفته کــه از آغازی کوچــک به تدریج 
رشد کرده و به پختگی رسیده است. )جوهری، 1404ق: 1627/4( و گاهی به شکل 
ج نمود می‌یابد. در ماجرای حضرت یوسف)ع(، تأویلِ خواب  تحقق عینی در خار
وی همــان تحقــق خارجــی رؤیــای گذشــته‌ او بــوده. )یوســف: ۱۰۰( )فیروزآبــادی، 
1415ق: 452/3( در داســتان موســی و خضــر)ع( )کهــف / ۸۲(، برعکــسِ ماجــرای 
ج اتفــاق افتــاد و ســپس راز و علت آن‌ها آشــکار  یوســف، نخســت رخدادهــا در خــار
شــد؛ ازایــن ‌رو در اینجــا تأویل بــه معنای مقصــود نهفته و علت غایی اســت. پس 
تأویل همان حقیقتی عینی است که به اصل خود بازگشته است؛ خواه به صورت 
نتیجه، علت یا تحقق خارجی باشــد؛ همان‌گونه که در دیگر داســتان‌های یوسف 
دربــاره تعبیــر خــواب زندانیــان و پادشــاه )یوســف: ۶( و ذکــر پیامبر در ســجده که 
مصــداق آیــه »فســبح بحمــد ربك« بود مشــاهده می‌شــود. ‏)ابــن منظــور، 1414ق: 
ج همان تأویل اســت و از  34/11( تحقــق واقعــی وعده‌هــای قرآن نیز در عالــم خار
کنون آیــات قرآن در  مصادیــق روشــن آن برپایی قیامت اســت؛ )اعــراف: ۵۳( زیرا ا
قالــب خبــر بیــان شــده‌اند، اما هنــگام تحقق قیامت و حســرت مــردم، آن اخبار به 
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واقعیت خود می‌رسند و این همان تأویل آن‌هاست. در آیه دیگری تأویل، تنها به 
قیامت محدود نیست، بلکه شامل همه رویدادهای حقیقی است که قرآن از آن‌ها 
خبــر داده، هرچنــد مــردم هنــوز تحقق آن‌هــا را ندیده‌انــد و از دانش نســبت به آن 
گاهی کامل از واقعیت‌هــای نهایی و جزئی قرآن،  بی‌بهره‌انــد؛ )یونــس / ۳۹( زیرا آ
چــه مربــوط به دنیا باشــد و چه آخرت، ویژه خداوند اســت. انســان تنهــا به اجمال 
می‌دانــد که ســرانجام، حق پیروز و ســتمگران رســوا می‌شــوند و روز جــزا فرا خواهد 
رسید، اما جزئیات و چگونگی آن تنها در علم الهی است. بر همین اساس، مقصود 
ــهُ< )آل‌عمران / ۷( دانســتن تفصیلــی و کامل تأویل  ا اللَّ

َّ
ــهُ إِل

َ
يل وِ

ْ
ــمُ تَأ

َ
آیــه >وَ مــا يَعْل

است که جز خداوند کسی بر آن احاطه ندارد. )قرشی، 1412ق: 141/1(  
ابــن تیمیــه نیــز معتقــد اســت کــه ســلف واژه »تأویــل« را در دو کاربرد اصلــی به کار 
می‌بردنــد: اول: بــه معنای تفســیر و بیان مراد آیه، در این معنــا، تأویل مترادف به 
تفســیر اســت؛ فرقــی ندارد که تفســیر مطابــق ظاهر لفظ باشــد یا برخــاف آن. ابن 
عبــاس و مجاهــد نمونــه کســانی‌اند که تأویــل را در این معنا بــه کار می‌برند. دوم: 
تأویــل بــه معنــای تحقق خارجی و وقــوع عینی مفاد آیه، به باور ابــن تیمیه، قرآن 
غالبــا تأویــل را در ایــن معنای دوم بــه کار می‌گیرد؛ یعنی »تأویــل« همان تحقق و 
ج اســت. )ابن تیمیه، بی تا،۲۸( بــرای تأیید این  فعلیــت یافتــن مدلــول آیه در خار
قادِرُ 

ْ
دیــدگاه، او بــه روایــت پیامبر اســتناد می‌کند کــه هنگام تلاوت آیــه >قُل هُــوَ ال

خ  مْ< )انعام/65( فرمــود: »این واقعه حتماً ر
ُ

 مِنْ فَوْقِك
ً
مْ عَذَابــا

ُ
يْك

َ
نْ يَبْعَــثَ عَل

َ
ــى أ

َ
عَل

خواهــد داد، امّا تأویلش هنوز واقع نشــده اســت.« )ترمــذی،1401ق: ۲۴۴/۵( وی از 
ایــن روایــت، چنین نتیجه می‌گیرد که هر جا در قرآن ســخن از »تأویل« رفته، مراد 

همان تحقق خارجی وعده‌ها، اخبار و مضامین آیات است، نه تفسیر لفظی آنها.
تأویل همان درک حقیقت باطنی آیات،  و بازگرداندن آیات از معانی ظاهریشان به 
معنــای پنهان‌تــر و یا بیرون بردن واژه از معنای آشــکارش به معنایی ژرف‌تر اســت 
که از ریشــه »آل« به معنای بازگشــت گرفته شــده اســت. همچنین از امام علی)ع( 
نقــل شــده کــه پیامبــر)ص( تأویل همــه آیات را بــه او آموخــت، یعنی او بــه معانی 
گاه شــد. )طریحــی، 1365ش: 312/5( از همین رو به  باطنــی و اســرار نهفته قــرآن آ
اجتهاد و برداشــت متفاوت از ظاهر و روشــن ساختن معانی پیچیده و در مجموع، 
بازگردانــدن ظاهر به باطن و کشــف مقصــود نهایی گفتار الهی تأویــل گویند. ‏)ابن 

منظور، 1414ق: 34/11(
در برآیند معانی فوق، تأویل در سه حیطه قول، فعل و رؤیا در حقیقت تلاشی است 
بــرای دســت‌یابی به مقصود اصلی و نهایی ســخن، چه در ذهــن و چه در واقعیت 
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خارجــی، و بیانگــر اراده معنایــی فراتــر از ســطح ظاهــری واژه‌هــا و عبــارات اســت. 
برخــاف تصــور رایــج، تأویل بــه معنای نســبت دادن معنایــی بی‌ارتباط بــه الفاظ 
نیســت، بلکــه هــر نــوع آن، بــر مبانی معقــول زبانی و معنایی اســتوار اســت. تأویل 
گونی ظاهر می‌شــود؛ از جمله کشــف  در متــون دینی و تفســیری در قالب‌های گونا
حقیقت متشابهات، تطبیق و جری، تفسیر و تعبیر، تحقق و توجیه، تبیین فلسفه 
و حکمــت امــور، و در نهایت گذر از ظاهر متن برای دســت‌یابی به لایه‌های درونی 

معنا و رمزهای نهفته در کلام الهی را تأویل گویند.
گونی دلالت  بنابرایــن، »تأویــل« به‌عنــوان مفهومی چندلایــه و ژرف بر معانــی گونا
دارد؛ که از میان آنان، دو معنای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست 
تأویــل در معنــای »کشــف حقیقت نهفته و معنای باطنی آیــات« که با تبیین آیات 
متشابه بر پایه برهان و قرائن قطعی،  به مفسرکمک می‌کند تا ظاهر آیه را از سطح 
الفــاظ بــه باطن و حقیقــت نهفته آن بازگردانــد و معنای نهایی و مــراد واقعی الهی 
را آشــکار ســازد. در این ســطح، تأویل نوعی فرارَوی از فهم ظاهری و دســتیابی به 
لُبّ معنای الهی اســت که با قواعد عقلانی و وحیانی ســازگار باشــد. این رویکرد، به 
جنبه هدایتی قرآن مربوط می‌شود؛ زیرا روشن‌سازی مرادِ حقیقی خداوند از آیات، 
انســان را از گمراهی در تفســیر و برداشــت ناصواب حفظ کرده و مسیر هدایت الهی 

را آشکار می‌سازد.
معنــای دوم در ســطحی عمیق‌تر، به معنای »بازگشــت معنا بــه حقیقت خارجی و 
تحقق وعده‌های الهی در عالم واقع« اســت. در این برداشــت، تأویل صرفاً تفســیر 
ذهنــی یا زبانی نیســت، بلکه تحقــق خارجی و نهایی گفتار الهی در عرصه هســتی 
اســت؛ آن‌گاه کــه وعده‌ها، اخبــار غیبی و قوانیــن الهی در جهان تحقــق می‌یابند. 
ایــن وجــه از تأویــل، به آینده‌نگری قرآن اشــاره دارد، زیرا بیانگر آن اســت که آیات 
الهــی نه‌تنهــا برای تبیین گذشــته و حال، بلکه برای ترســیم مســیر تحقــق آینده و 

فرجام تاریخ آمده‌اند.
در نتیجــه تأویــل در معنــای جامع خــود، هم ابزار فهــم هدایت الهی و هم نشــانه 
تحقق وعده‌های خداوند در ســیر تاریخ و عالم وجود اســت؛ بدین‌ســان، پیوندی 
میــان معرفت قرآنی و واقعیت هســتی برقرار می‌کند و قــرآن را به کتابی زنده و پویا 

در هدایت و پیش‌بینی جریان‌های آفرینش تبدیل می‌سازد.

2-2. هدایت و مراتب آن
هدایــت مخلوقــات در عالــم هســتی یکــی از ســنت‌های الهی اســت کــه خداوند با 
ارســال رســل و تشــریع قوانین الهی اســباب و شــرایط آن را فراهم ســاخته است. به 
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راهنمایــی خیرخواهانــه خداوند در نشــان دادن طریق رشــد و کمال و رســاندن به 
مقصود هدایت ‌گویند. )مصطفوی،1430ق، 26/11( و هرگاه موجودی کمال نیافته 

باشد همچنان به هدایت نیازمند است. )جوادی آملی، 1389ش:35(
کــه در آیــه 185 بقــره خداونــد بــه دو نــوع هدایــت اشــاره  هدایــت اقســامی دارد 
ناتٍ مِــنَ الْهُد‏ى  اس‏( بــه هدایت عــام و عبــارت )بَيِّ می‌کنــد کــه عبــارت )هُــدىً لِلنَّ
وَ الْفُرْقــان‏( بــه هدایــت خــاص بــرای تکامل یافتــگان در علــم و عمل اشــاره دارد. 
)طباطبایــی،1417ق: 23/2( بنابرایــن در یــک تقســیم‌بندی کلــی هدایــت شــامل 
هدایــت عــام، خاص و هدایت به غایت می‌شــود. هر چند می‌تــوان به اعتبار آیات 
دیگر آن را شــامل هدایت تکوینی )طه/50(، عقلی )بلد/10(، تشــریعی )شــوری/52، 
إســرا/9(، خــاص مومنــان )مریــم/76، محمــد/17( و هدایــت الزامــی )انعــام/149، 

یونس/99( دسته‌بندی کرد.
در جمع‌بندی آیات هدایت باید دانست که هرچند خداوند برای هدایت هستی و 
بشــر واسطه‌ها و اســبابی را فراهم ساخته ) انعام/90، بقره/185، آل‌عمران/96( اما 
هادی اصلی فقط خداوند است. )آل‌عمران/73( و همگان می‌توانند از این خوان 
نعمتی که گسترده شده به فراخور حال و وسع خود بهره‌مند شوند. از میان اقسام 
هدایت در عالم هستی روی سخن در این مقاله، هدایت بشر است که گاهی برای 
بهره‌منــدی از آن عــاوه بــر تمســک بــه محکمات قرآن نیــاز به فهم و تمســک به 

متشابهات دارد تا زمینه راهیابی او به سعادت و کمال انسانی ناقص نماند.

3. تفاوت تفسیر و تأویل در فرایند هدایتگری
در آغاز»تأویل« به مفهوم »تدبیر و تبیین معنا« به کار می‌رفته اســت. یعنی تبیین 
ج از  گفتــاری کــه دارای معانــی متعــدد اســت و فهــم درســت آن تنهــا بــا بیانی خــار
لفــظ ممکن می‌شــود. )فراهیــدی، 1410ق: 369/8( برخی لغویــان آن را مترادف با 
»تفســیر« دانسته‌اند، )صعیدی،1410ق: 301/1( طبرسی نیز تأویل را همان تفسیر و 
اصل آن را مرجع و مصیر می‌داند. )طبرسی ،1372ش:699/1( در دعایی که پیامبر 
کرم)ص( درباره ابن‌عباس فرموده‌اند، واژه تأویل به معنای » تفسیر قرآن« به‌کار  ا
رفتــه و مــی فرماینــد: »بارالهــا! او را در دین فقیه ســاز و دانش تفســیر قــرآن را به او 
بیامــوز.« )ا بــن حنبل،1402ق:266/1( چنانچــه در روایتی از امام باقر )ع( به قتاده 
تفســیر، همان تأویل دانســته می‌شــود و می‌فرمایند که باخبر شدم که تفسیر قرآن 
ج از لفظ )ســبأ/18( و بیان مصداق  می‌کنــی و قتــاده در پاســخ ایشــان معنایی خــار
خارجــی )ابراهیــم/37( را به عنوان تفســیر بیان می‌کنند. )کلینــی،1407ق:311/8( 
اما بیشــتر علما میان آن دو تفاوت قائل‌اند: تفســیر را توضیح واژه‌ها، داســتان‌ها و 
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ســبب نزول آیات می‌دانند، در حالی‌که تأویل، روشــن کردن معنای آیات متشــابه 
و حمــل ظاهــر بــر معنای باطنی یا دورتر بر اســاس دلیل اســت. برخــی نیز گفته‌اند 
تفســیر ناظــر بــه ظاهر و لفظ اســت، امــا تأویل متوجــه معنا و مقصد درونی ســخن 

است. )حسینی زبیدی،1414ق: 32/14( 
در نگاهــی دقیق‌تــر، تفــاوت تأویل و تفســیر این اســت که تفســیر توضیح جزئیات 
و تک‌تک واژه‌ها یا جملات اســت تا معنای آن‌ها روشــن شــود، در حالی که تأویل 
گر بر ظاهر لفظ منطبق نباشد، و شامل  کشف معنای کلی سخن یا آیه است، حتی ا
معنــای حقیقــی یــا مجازی می‌شــود. در زبان عربــی، تأویل به معنــای بازگرداندن 
چیــزی بــه مقصد نهایی یا رســاندن آن به غایت اســت، و در قرآن نیز برای روشــن 

کردن معنای آیات متشابه به کار رفته است. ) عسگری،1412ق: 49( 
بغــوی نیــز، تأویل را چنین معنــا کرده‌اند: برگردانــدنِ معنای آیه به یکــی از معانیِ 
محتملی که با آیاتِ قبل و بعد هماهنگ باشــد و صریحِ آیه آن معنا را تابِ پذیرَد،. 
بــا قــرآن و ســنت در تعارض قــرار نگیرد و از راهِ اســتنباط عقلانی یا فقهی به‌دســت 
آمده باشــد. به بیان دیگر، این نوع تأویل نتیجه فهم و اســتنباط اســت و از حیثِ 

روش با آنچه »تفسیر نقلی« خوانده می‌شود متمایز است. )بغوی،1420ق:67/1(
ابن‌خــازن نیزمعتقد اســت که تفســیر بــه گزارش‌ها و نقل‌هــای معتبر تکیــه دارد، در 
حالی که تأویل بر فهمِ صحیح و استنباطِ مؤلف استوار است. برای نمونه: آیه >وَإِن 
وا< )حجرات/9( را مفسّرانی با نقلِ تاریخی از واقعه جنگِ 

ُ
مُؤْمِنِينَ اقْتَتَل

ْ
طَائِفَتَانِ مِنَ ال

ا< 
ً
وا خِفَافًا وَثِقَال ج« تبییــن کرده‌اند؛ اما در آیه >انْفِــرُ داخلــی مدینــه به »اُوس و خَزَر

)توبه/41( مفسّــران اقوالِ مختلفی برای »خفافاً و ثِقالاً« ذکر کرده‌اند )مثل »جوانان 
و پیــران«، »فقــرا و اغنیــا«، »مجردان و متأهلان« و...(، که این‌ دســته از برداشــت‌ها 

نمونه‌ای از تأویلات مبتنی بر فهم و استنباط‌اند. )خازن بغدادی، 1374ق:10/1(
همانطور که مشاهده می‌شود این دو مفهوم متفاوت‌ هستند که برای دستیابی به 
معارف الهی به هر دو ســطحِ فهم؛ یعنی تفســیر و تأویل نیاز اســت منتها تفســیر در 
ســطح ابتدایی فهم و تأویل در ســطحی عمیق‌تر این نیازمندی را برطرف می‌کند. 
طبق نظرات اندیشــمندان قرآنی و روایات و تفاوت چشــمگیر این دو مفهوم صرف 
علــم به یک جنبه برای دســتیابی بــه وجه هدایتی قرآن کافی نیســت بلکه زمانی 
به کهنه مقصود الهی در آیات پی خواهیم برد که در کنار تفسیر به مفاهیم بطنی 

آیات در مرتبه تأویل توجه شود.
 4. علت پیدایش تأویل و راهکارهای مقابله با فتنه‌خیزی

پیدایــش تأویــل یک امر اجتناب‌ناپذیر و کاملا ضروری اســت؛ زیرا هرگاه کلامی به 
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گزیــر باید از  ‌ویــژه در حــوزه گزاره‌هــای ماوراء زبانی، با زبان انســان گزارش شــود، نا
زبان زمینی بهره گیرد و این همان نقطه‌ای اســت که تأویل شــکل می‌‌گیرد. تأویل 
نــه نتیجــه لغــزش در کلام، بلکه محصول ذات گفت‌وگو و انتقال معناســت؛ بدین 
معنا که معنایی فراتر از صرف لفظ در ذهن وجود دارد و انتقال آن به ســطح زبان 
بایــد بــا تأویل همراه شــود. بــه عبارت دیگــر، تأویل ضــرورت دارد چــون آن‌چه در 
ذهنِ گوینده وجود دارد، غالباً در سطح الفاظ محصور نمی‌ماند؛ از این‌رو، عباراتی 
کــه دربــاره امــر الهی یــا مــاوراء الحواس بیــان می‌شــود، نمی‌توانــد صرفاً بــا معنای 
ظاهری لفظی منتقل شود؛ بلکه به فرآیندی از »حمل سخن بر مقصود« نیاز دارد. 

)طباطبایی،1417ق: 42-40/3( 
همچنین، تأویل اساســا رها از قواعد زبان نیســت؛ بلکه دقیقاً به واســطه ظرفیت 
زبــان و کاربــرد آن شــکل می‌گیــرد. در ایــن معنــا، تأویــل از آن‌رو ضــرورت دارد کــه 
ـ وقتی به زبانِ انســان درمی‌آید،  ـــ هرچنــد از جنس وحی یا امــر الهی ـ کلامِ گزارشــی ـ
گزیــر بایــد تحــتِ ســاختارِ زبــان و قواعدِ معانــی و مفاهمــه صورت گیــرد. این امر  نا
نشــان می‌دهد که تأویل امری تصادفی نیســت، بلکه مقوّم وجهِ گفت‌وگو و تفهیم 

متعاملان است. )ذهبی، 1976م: 45-43/1(
ولــی به‌جهــت اینکه فرآیند تأویل ــ به ویژه وقتی دربــاره امور فراتر از تجربه عادی 
اســت ــ می‌تواند زمینه »فتنه« و اختلاف شــود، لازم اســت چارچوب‌هایی برای آن 
تعیین شــود. نخســت آنکه گروهی در تأویل نقش ویژه دارند: کسانی که برای این 
کار آفریده و گماشــته شــده‌اند و واجد صلاحیت علمی و معنوی‌اند؛ تنها آنان واجد 
ایــن ظرفیت‌اند. چنانچه در تفســیر آیــه 7 آل‌عمران دو دیدگاه وجــود دارد: برخی 
گانه  آن را منحصــر بــه علــم خدا دانســته‌اند و »راســخان در علم« را جملــه‌ای جدا
گرفته‌انــد، امــا ابن‌عبــاس معتقــد اســت آنــان نیــز در دانســتن تأویل شــریک‌اند. و 
مــراد از »ابتغــاء تأویلــه« جســت‌وجوی حقیقت و ســرانجام آیات اســت. )طریحی، 
1365ش:  312/5( دوم آنکــه، بخــش بزرگــی از تأویــل مبتنــی اســت بــر ســاختار 
عمومــیِ زبــان و محاوره؛ یعنی تأویل از این جهت نیــز جنبه عمومی دارد و مبتنی 
بر قواعد زبان‌شناختی و کاربردی است، نه صرفاً سلیقه فرد و با توجه به تلقی‌های 
متفاوت از تأویل )مانند عدول از ظاهر، عبور از ظاهر به بطن، یا اعیان خارجی(، 
لازم اســت در هــر حوزه خاص، ضوابط و قواعد مشــخصی برای مشــروعیت تأویل 
جهــت هدایتگــری تدوین شــود. بنابراین، تأویــل باید تحت ضابطــه زبان و عرف 
معنایی انجام شــود و نباید هر کس براســاس ذائقه شخصی اقدام کند. و در موارد 
ـ تأویــل نیازمند  ـــ وقتــی بحــث وارد عرصه معارف عالی و فلســفی می‌شــود ـ خــاص ـ
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دانش خاص و فرامدرســه‌ای اســت و باید به افراد کاردان ســپرده شــود. )ســعیدی 
روشن،1394ش:93-90(

5. هدایت قرآنی در پرتو تأویل
هدایت بشــر در منطق قرآن، مســتلزم تمســک به تمام آیات و فرامین الهی اســت. 
انتظــار ســعادتمندی وی بــا اخذ بخشــی ازفرامین الهی و بســنده‌کردن به بخشــی 
از وحــی، با حکمت تشــریع ناســازگار می‌نماید؛ زیرا کلام الهــی به‌منزله‌ی برنامه‌ای 
جامع برای همه‌ی ابعاد حیات انســانی است که بی‌توجهی به هر بخش منجر به 
نقصان و عدم تعادل در ســایر ابعاد زندگی و هســتی وی می‌شــود؛ از ســوی دیگر، 
همــه آیــات از حیــث دلالت در یک ســطح قــرار ندارند و خود قرآن کریــم آن‌ها را به 
»محکم« و »متشــابه« تقســیم می‌کند )آل‌عمران/7( محکم به معنای امری است 
کــه اســتحکام و بازدارندگــی دارد و از نظــر مفهومی به »متقن« نزدیک اســت یعنی 
آیــه‌ای کــه راه انحراف در فهم آن وجود ندارد، در حالی‌که آیه متشــابه دارای چند 
احتمال معنایی است و مراد متکلم از آن به‌روشنی قابل تشخیص نیست و و امکان 
سوءبرداشت و تحریف معنوی در آن وجود دارد )مصباح یزدی،1394ش:177/2( 
ازایــن‌رو، رفــع ابهام از آیات متشــابه، نیازمند تأویل اســت تا معنا در مســیر صحیح 

هدایتی قرار گیرد. 
گونی را برای تأویل بیان کرده‌اند در میان معانی  اندیشمندان قرآنی نیز معانی گونا
گون تأویل، آنچه بیشــترین نســبت را با کارکرد هدایت‌گری قرآن دارد؛ کشــفِ  گونا
»مراد و هدف نهایی« یک نص و عبور از ظاهر لفظ و دستیابی به »باطن و حقیقت 
هَا< )قمر/42(  ِ

ّ
بُوا بِآيَاتِنَا كُل

َ
ذّ

َ
نهفته« آیه است.  برای نمونه، تفسیر تأویلی آیه >ك

بــه تکذیــب همه اوصیــا )قمّــی، 1363ش: 199/2( نشــان‌دهنده‌ی نقــش هدایتی 
تأویــل در تعییــن مســیر اعتقــادی مخاطب اســت. همچنیــن توانایــی هدایتگری 
راســخون فــی العلــم هم بر اســاس شــناخت تأویــل اســت. هرچند رویکــرد نقلی در 
تفســیر ، تأویــل را مختص پیامبر و اهل‌بیــت می‌داند اما رویکرد عقلی، تأویل را به 
معنای کشــف لایه‌های عمیق‌تر معنای آیات توســط مفســر بیان می‌کند؛ اما در هر 

ک اصلی، دستیابی به مقاصد هدایتی آیات است.   دو نگاه، ملا
بررســی دیــدگاه اندیشــمندان قرآنــی متقــدم و متأخــر جنبــه هدایتگــری تأویــل را 
روشــن‌تر می‌ســازد. آیت‌الله معرفت در تبییــن اصطلاحی تأویل، دو کاربرد اساســی 
برای آن برمی‌شمارد و به اقسام آیات اشاره می‌کنند که با تحلیل مطالب، می‌توان 

هدایت و رستگاری انسان را در گرو تأویل صحیح آیات متشابه دانست. 
ایشــان در یــک معنــا تأویــل را بــه معنــای توجیــه متشــابهات می‌داند؛ یعنــی ارائه 
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تبیینــی معقــول و موجه بــرای الفاظ یا افعالی اســت که ظاهر آنها موجب شــبهه یا 
تردیــد می‌شــود. در واقــع، تأویل‌کننده با بیــان وجه صحیح معنایی، لفظ متشــابه 
را به جهتی هدایت می‌کند که با عقل و حقیقت ســازگار باشــد. از این رو، »تأویل« 
در ایــن کاربــرد، بــه تبییــن و توجیــه متشــابهات می‌پردازد کــه ناظر به کشــف مراد 
کنون  و حقیقــت معناســت؛ چنان‌کــه در ماجرای حضرت خضر)ع( آمده اســت که ا
گاه  تــو را از راز کارهایــی کــه ظاهــراً ناموجه می‌نمــود و تاب تحمل آن را نداشــتی، آ
می‌ســازم. )کهــف/78( بدین ترتیب، هرگاه برای لفظ یــا عملی که به ظاهر موجب 
شــبهه اســت، توجیهی درســت و قابل قبول وجود داشته باشــد، آن توجیه، تأویل 
آن بــه شــمار می‌آیــد. تأویــل در ایــن معنا، اختصاص بــه آیات متشــابه دارد و همه 
آیات قرآن را دربرنمی‌گیرد. )معرفت، 1428ق، 34/1( ولی به هر حال با کشف معنا 
و مقصــود، رســالت هدایتگــری خود را به انجام می‌رســاند؛ زیرا با رفع ابهام، مســیر 

درست فهم دین را هموار می‌سازد.
ایشــان کاربــرد دیگر تأویل را، اشــاره بــه معنایی فراتر از ظاهر آیــه می‌داند؛ که لفظ 
آیــه مســتقیم بــر آن معنا دلالــت نمی‌کند و تنها از طریــق قرینه یا دلیــل خارجی به 
معنــای حقیقــی بــه دســت می‌آیــد. از ایــن معنا بــه »بطن« یــا »باطن« تعبیر شــده 
اســت؛ در برابرِ »ظهر« یا »ظاهر« که بیانگر تفســیر ابتدایی آیات اســت. بر اســاس 
این رویکرد، »تفســیر هر آیه، ظاهر آن و تأویلش باطن آن اســت«. بنابراین، تأویل 
بــه این معنا، شــامل همه آیات قرآن می‌شــود. )همان( روایات نیــز بر این حقیقت 
گواهی می‌دهند؛ از جمله نقل ابن‌مسعود که هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر آنکه 
ظاهــر و باطنــی دارد و حضــرت امیر )ع( به علم آن واقف اســت. )ابن شهرآشــوب، 
1379ق:43/2( چنانچــه از هر دو معنای فوق برمی‌آید لازمه اخذ مفاهیم هدایتی 
قرآن علم به همه آیات و فرامین الهی است؛ و این دو معنای تأویل ناظر به کارکرد 
هدایتــی قــرآن دارد؛ چــرا کــه هدایــت قرآنــی فقط منحصر در ســطح ظاهــری آیات 

نیست، بلکه در پرتو تأویل کامل می‌شود. 
ح مسئله‌ی  هرچند در قرآن کریم به‌صورت صریح از »بطن« یاد نشده است، اما طر
تأویــل در آیــات متشــابه و وجــود تعابیــری که قابل حمــل بر ظاهر عرفی نیســتند، 
به‌روشــنی زمینــه‌ی رویکــرد تأویلی به قرآن را فراهم ســاخته اســت. افــزون بر این، 
روایــات متعــددی به‌صراحــت از دو لایــه‌ی »ظهــر« و »بطــن« بــرای قــرآن ســخن 
عْنِــي وَ اسْــمَعِي يَــا جَــارَة« 

َ
ــاكَ أ گفته‌انــد. از جملــه روایــت معــروف »نَــزَلَ الْقُــرْآنُ بِإِيَّ

)طبــری، ۱۴۲۲ق: ۱۰/۱( کــه بر کنایی بودن برخــی تعابیر قرآنی و فراتر رفتن دلالت 
آن‌هــا از مخاطــب ظاهــری دلالــت دارد. همچنیــن در روایتی دیگر، آیــات قرآن به 
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گنجینه‌هایی لایه‌مند تشبیه شده است )کلینی، ۱۴۰۷ق: ۶۰۹/۲(
الٌ ذُو وُجُوه« )شریف رضی، ۱۴۱۴ق:  حضرت امیر )ع( نیز در تعبیر »فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّ
نامه ۷۷( به چندســاحتی بودن دلالت‌های قــرآن تصریح می‌فرمایند. قرآن کلامی 
معرفــی شــده کــه دارای »تنزیل« و »تأویل« اســت و تأویــل آن، حقیقتــی متمایز از 
تنزیــل و غیر هم‌ســنخ با ســخن بشــر بــه شــمار می‌آیــد )طبرســی، ۱۴۰۳ق: ۲۵۰/۱(. 
بنابراین، برای قرآن ژرفایی چندلایه ترســیم شــده اســت: »لَهُ تُخُومٌ وَ عَلَى تُخُومِهِ 
تُخُوم« )عیاشــی، ۱۳۸۰ق: ۳/۱( و نیز بر پویایی و جریان مســتمر آن در طول تاریخ 
کیــد شــده اســت: »حَــيٌّ يَجْــرِي فِيمَــنْ بَعْدَنَا كَمَــا يَجْــرِي فِيمَنْ مَضَــى« )کلینی،  تأ

۱۴۰۷ق: ۱۹۲/۱( 
مجمــوع ایــن شــواهد قرآنــی و روایی، به‌روشــنی بر وجــود لایــه‌ای ژرف و باطنی در 
آیــات قــرآن، به‌ویــژه در آیــات متشــابه، دلالت دارد و کشــف این حقیقــت درونی از 
طریق تأویل قرآن امکان‌پذیر است. بر این اساس، تأویل نه صرفاً یک ابزار تفسیر 
زبانی، بلکه روشی برای دست‌یابی به ساحت هدایتی و عاقبت‌نگر قرآن در حیات 
فــردی و اجتماعــی انســان به شــمار می‌آید. همــه تاریخ پیشــوایان دین بــه انحاء 
مختلــف تــاش کرده‌اند پرده از مراد الهی بردارند و مضامین آیات را به درســتی به 
مردم منتقل کنند چون بر این باورند که ســعادتمندی بشــر در گرو دســت یازیدن 
بــه کلام وحی اســت. در ایــن طریق با دو گونه روایات مواجه هســتیم؛ اول روایات 
تفســیری‌ که ناظر به دلالت‌های لفظی آیات بوده و هدف آن‌ها کشــف مرادِ تنزیلی 
و مقصود گوینده است. دوم، روایات تأویلی‌ که به لایه‌های ژرف‌تر و مقاصد باطنی 

آیات نظر دارند؛ و ناظر بر رسالت هدایت و رشد بشر هستند.
باید دانســت در منظومه معرفتی اســام، نقش هدایتگری تأویل باعث شــده که از 
جایگاهی بنیادین و راهبردی برخوردار باشــد. در روایتی از رســول خدا )ص( نقل 
شده است که قرآن و تأویل آن، مایه رفعت منزلت انسان‌اند و پس از ایمان، برترین 
« در آیه ۵۸ سوره یونس، فضل الهی  نعمت به شــمار می‌آیند. در تفســیر »فَضْلُ الّلَّهَ
به »قرآن و علم به تأویل آن« تفســیر شــده اســت )الإمام العســکری، 1409ق: 15-

16(. اهمیت این مفهوم چنان اســت که برخی اندیشمندان، همان‌گونه که تمدن 
اســامی را »تمــدن متن« دانســته‌اند، آن را تمدن تأویل نیز نامیده‌انــد؛ زیرا تأویل 

روی دیگر متن شمرده می‌شود )ابوزید، 2000م: 219(.
از منظــر ارزشــی نیــز، چــون »علــم« بــه اعتبار متعلــق خــود ارزش می‌یابــد و متعلق 
تأویــل، یعنــی مــراد الهی، بالاتریــن مرتبــه ارزش را داراســت، این علم نیــز از ارزش 
مضاعفــی برخــوردار می‌شــود. خداوند متعال پس از ایمان، نعمتی برتر از شــناخت 
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کتــاب خــود و تأویل آن بــه بندگان ارزانی نداشــته اســت )کلینــی، 1407ق: 605/2؛ 
مجلســی، 1403ق: 183/92( آموزش تأویل در کنار تنزیل، به طور مســتقیم از سوی 
کرم )ص( صــورت گرفته و علــم تأویل، موهبتــی الهی معرفی  خداونــد بــه پیامبــر ا
شــده اســت )صفّــار، 1404ق: 295/1( همــه این مضامیــن، الهی بودن منشــأ تأویل 
و پیونــد ذاتــی آن بــا ســاحت توحید را نشــان می‌دهــد. با انــدک تأملی می‌تــوان بر 
وجود هدفی والاتر یعنی کارکرد هدایتیِ تأویل در منظومه فکری اســام پی‌برد که 

سعادتمندی بشر را با خود به ارمغان دارد.
بــر این اســاس، بحــث از تأویل واجد اهمیتی چندســویه اســت: از یک‌ســو، تأویل 
به‌عنــوان یکی از ســازوکارهای بنیادین در فهم متن وحی، نقشــی تعیین‌کننده در 
دســتیابی بــه درک معتبــر از دین و تحقق کارکــرد هدایتی آن ایفا می‌کند. از ســوی 
دیگــر، بخــش مهمی از نظام‌هــای اعتقادیِ فرق اســامی بر پایــه‌ی خوانش‌های 
تأویلــی شــکل گرفتــه و تأویــل را می‌توان از عوامــل مؤثر در پیدایــش و تکوین این 
جریان‌ها به شمار آورد. افزون بر این، تأویل در سنت روایی و همچنین در میراث 
تفســیری مســلمانان حضــوری گســترده، مســتمر و تأثیرگــذار داشــته و بــه یکــی از 

مؤلفه‌های پایدار در تاریخ تفسیر بدل شده است.

6. آینده‌نگری قرآن در پرتو تأویل
بســیاری از مفســران تأویــل را بــر معنــای محقــق شــدن وجــود عینیِ حقایــق معنا 
کرده‌انــد. )قرطبــی،1364ش:344/8، مراغــی، بی‌تــا:180/1( و آیات زیــادی بر این 
معنــا دلالــت دارند. )کهف/78، یوســف/45( و هر یک ناظر به آینده بشــر، قیامت، 
و ســنت‌های تاریخی هســتند. فهم این آیات بدون تأویل، گاه ناقص یا ســطحی 
می‌ماند. برخی این گونه تأویل را در مقابل تأویلِ متشابه دانسته و آن را به معنای 
تطبیق آیات بر مصادیق نوپدید و بازتولید کارکرد آن‌ها در گذر زمان تلقی کرده‌اند.
)ســبحانی،1424ق:197/1و198( بــرای نمونــه: آیاتــی دربــاره وعــده نصــرت الهــی 
)صف/8-9( نیازمند تأویل‌اند تا با شرایط تاریخی و اجتماعی آینده انطباق یابند. 
روایــات شــیعه درباره تأویل آیــات، ناظر به تحقق نهایــی وعده‌های الهی در عصر 

ظهور است که نوعی آینده‌نگری دینی را نشان می‌دهد. )عیاشی، ۱۳۸۰ق: ۶۱/۱(
تأویــل بــا گشــودن افق‌هــای معنایــی قرآن، امــکان »پیش‌بینــی جهــت‌دار« آینده 
را فراهــم مــی‌آورد. در واقــع، تأویــل قــرآن صرفاً بازگشــت به گذشــته نیســت، بلکه 
»افق‌گشــایی« برای آینده بشــر اســت و با رجوع به »حقیقت« یا »مرجع اصلی« آیه، 
می‌تــوان پیــام بنیادیــن را کــه فراتــر از قالــب تاریخی آیه اســت را اســتخراج کرد؛ و 

اینچنین تأویل هم وسیله هدایت فردی و هم افق‌ساز اجتماعی تلقی می‌شود.
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در روایات، از تحقق خارجی تأویل با صراحت بیشتری سخن رفته است؛ چنان‌که 
مــا تأويلهــا فــي آخر الزمان« )ســیوطی،  در تعابیــری ماننــد »لا يَجــيءُ تَأويلُهــا« و »إِنَّ
1993م: 340/2( تصریح شده که تأویل برخی آیات در پایان این امت واقع می‌شود. 
این معنا در روایتی درباره پیامبر)ص( و تطبیق بشــارت انجیل بر ایشــان نیز آمده 
اســت )ابــن بابویــه، 1398ق: 482(. همچنیــن، آیاتــی کــه از تســلیم همگانــی خبر 
می‌دهنــد )آل‌عمران/83( و تحقق آن را بــه عصر ظهور قائم)عج( ارجاع می‌دهند 
)عیاشــی، 1380ق: 183/1(، نشــانگر آن‌اند که تأویل در این موارد به معنای تحقق 
وعده یا فعلیت‌یافتن تهدید الهی اســت. آیه 65 ســوره انعام قرینه کلامی این معنا 
اســت و بنــا بــر نقل نبوی، ایــن تهدید قطعاً واقع خواهد شــد، هرچنــد هنوز تحقق 

نیافته است. 
آیــات نیــز از نظــر زمــان تحقق تأویــل، شــامل مــوارد تحقق‌یافته در گذشــته مانند 
رویارویــی یوســف بــا زلیخا، عهد انســان در عالــم ذر و ماجرای جنگ بــدر یا موارد 
تحقق‌یافتــه در آینــده می‌شــوند که تأویل آن‌هــا نزدیک قیامت یــا در خود قیامت 
واقع می‌شــود )بیهقی، 1410ق: 82/6( چنانچه هنوز زمان تأویل آیه 28 سوره فتح 
که خداوند وعده چیره شدن دین اسلام را بر همه ادیان داده، فرا نرسیده است؛ و 
وقوع آن با ظهور منجی عالم بشــریت تحقق می‌یابد. )ابن بابویه، 1395ق: 670( 
بنابرایــن آیــات » مَکنوناتــی« دارد کــه تحقق‌پذیریِ آن به ظهور آیــات می‌انجامد، 
)بحرانــی،1416ق:598/1( گاه تأویــل معنــای غیبــیِ نهفتــه‌ای دارد کــه از طریــق 
وحی و الهام به انبیاء داده شــده اســت، )یوســف/37( و گاه معنای تحقق تاریخی 
دارد. )یوســف/4( ) فیض کاشــانی،1415ق،5/3 و 21( بنابراین بخش چشمگیری 
از تأویلات قرآن ناظر به آینده است که گاهی به صورت پدیده‌ی »جری و تطبیق« 

نیز نمود می‌یابد.    
جَــری و تطبیــق بــه معنــای اجرای حکــم تنزیلی آیــه در مواردی غیر از شــأن نزول 
آن اســت. بر اســاس این اصل، آیات قرآن منحصر به اشــخاص، زمان‌ها و حوادث 
خــاص نیســتند، بلکــه قابلیت انطبــاق بر مصادیق مشــابه در همه اعصــار و برای 
همه ملت‌ها را دارند؛ از همین رو، مفاهیم قرآنی همواره در فرایندی از »نوســازی« 
قــرار می‌گیرنــد )ابــو زیــد، 2014م: 93–94(  این دیــدگاه بر عمومیت زمانــی مفاهیم 
قرآن، اطلاق و عموم الفاظ، و حجیت ظهور استوار است؛ بدین معنا که تعابیر عام 
و مطلــق قــرآن ناظر به طیفــی از مصادیق قابل انطباق‌اند. از نگاه شَــحرور، تأویل 
عبــارت اســت از تطبیق آیات بر حقیقــت، عقل و اســتنتاج قانون‌هایی که قابلیت 
تســرّی به موارد بعدی را دارند دانســته شــده )شــحرور، بی‌تا: 85( چنان‌که درباره 
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کســانی کــه از دیارشــان بــه ناحــق به جــرم ایمان بــه خدا رانــده شــده‌اند )حج/۴۰( 
آمــده کــه ابتدا در شــأن حضــرت امیر )ع( و جعفر نازل شــده، اما بعد بر حســین بن 
علــی)ع( نیــز جریان یافته اســت. )فرات کوفــی، ۱۴۱۰ق، ص۲۷۳( این آیه هرچند 
درباره مهاجران نازل شــده، اما بر خاندان پیامبر)ص( نیز جاری اســت )طبرســی، 
1372ش: 138/7( در چنیــن روایاتــی، از واژه‌ »جــری« بــه جــای تعبیــر »تأویــل« 
اســتفاده شــده اســت؛ مانند تفســیر آیه »بقره/۱۳۳« کــه درباره قائــم)ع( نیز جاری 
دانســته شده است )عیاشــی، ۱۳۸۰ق: ۶۱/۱( گاهی از تعیین اشخاص در مصادیق 
تعبیــر به تطبیق طولی می‌شــود؛ )ســیفی،1428ق:215( که دانــش آن را فقط امام 
هُمْ 

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
يدُ أ دارد. همچنین درباره آیه >وَنُرِ

ةً< )قصص/5( نقل شده است که بر اهل‌بیت)ع( تطبیق می‌شود )ابن بابویه،  ئِمَّ
َ
أ

1403ق: 79(. بر این اساس، جَری نوعی تأویل است که در آن با الغای خصوصیت 
از مورد نزول، حکم آیه بر مصادیقی فراتر از شــأن نزول تطبیق داده می‌شــود. این 
روایات نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر قرآن و پویایی مصادیق آیات در بستر تأویل و 

جریان تاریخی آنها است.
برخی از مفسران نیز، تأویل را در معنایی اخذ کرده‌اند که ناظر بر وجه آینده‌نگری 
قرآن است؛ علامه طباطبایی از مفسرانى است که برای »تأویل« نظریه‌ای منسجم 
و متمایــز دارد. بــه بــاور او، در زبــان قرآن تأویل تنها یک معنای لفظی یا تفســیری 
نیســت، بلکــه حقیقتــی عینی و خارجی اســت؛ حقیقتــی که هر خبر، حکــم و بیان 
الهــی بر آن متکی اســت. به تعبیر دیگر، پشــت هر گفتار، حکــم، رفتار یا حتی رؤیا، 
واقعیتی حقیقی قرار دارد که آن امور بر پایه‌ی آن تحقق یافته‌اند. علامه در تبیین 
این معنا توضیح می‌دهد که تأویل هر پدیده عبارت است از حقیقتی که آن پدیده 
بر آن بنا شده و به آن بازمی‌گردد؛ مانند: تأویل رؤیا همان حقیقت عینیِ تعبیر آن 
و تأویل یک حکم »مصلحت واقعی« نهفته در پشت آن حکم و تأویل یک فعل یا 
حادثه همان هدف و علت حقیقی وقوع آن است. )طباطبایی،1417ق: 349/13( 
کیــد می‌کنــد کــه تأویــل از ســنخ معنــا و مدلــول لفظــی نیســت؛ بلکــه واقعیتی  او تأ
بیرونــی اســت کــه الفاظ تنهــا پرده‌ای از آن را بر ذهن انســان نمودار می‌ســازند. به 
همین دلیل، رابطه آیات با تأویلشــان شــبیه رابطه »روح با بدن« اســت، نه رابطه 
لفــظ بــا مصــداق معمولی آن.)همــان، 54/3( این همان معنایی اســت که در وجه 

آینده‌نگری قرآن مدنظر است.
در نــگاه علامــه، تمــام آیات قرآن اعم از محکم و متشــابه، معــارف و احکام دارای 
تأویل‌انــد. ایــن تأویــل همان »امر حقیقی« اســت که قرآن بر آن تکیــه دارد و از آن 
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نشــئت می‌گیرد. او آن حقیقت فراقرآنی را که قرآن بر پایه آن شــکل گرفته، »کتاب 
حکیم« می‌نامد؛ کتابی که حقایق ثابت و غیرقابل تحریف در آن قرار دارد و قرآنِ 
لفظــی، نمایــش و تقریــری از آن بــرای انسان‌هاســت. در نتیجــه، از دیــدگاه علامه 
طباطبایــی، تأویــل قــرآن نه معنــاى آیات، و نه تفســیر آنها، بلکــه واقعیت عینی و 
برترى اســت که الفاظ قرآن تنها نشــانه‌ای از آن محســوب می‌شوند. نزول قرآن به 
صورت الفاظ نیز برای نزدیک کردن آن حقیقت بلند به فهم انسان است.)همان: 

26/3و27(
همچنین وی آیات محکم را اساس دین و آیات‌ متشابه معرفی می‌کند، اما تأویل 
آن‌هــا را فقــط بــرای کســانی که »راســخون در علــم« هســتند امکان‌پذیــر می‌داند. 
کیــد می‌کنــد که »راســخون« به معنای افــراد عادی  )آل‌عمــران/7( همچنیــن او تأ
علمــی نیســت بلکــه آن را معــادل اولیــای معصوم )ائمه( یا کســانی که علــم بلند و 
خــاص دارنــد گرفته‌ اســت. زیرا وی تأویــل را نه صرفاً تفســیر لفظی بلکه بازگشــت 
بــه حقیقت باطنی آیات می‌داند؛ او تفســیری را کــه فقط ظاهر آیات را ببیند، کافی 
گاهند. وقتی  نمی‌دانــد، بلکــه تأویل معنایــی دارد که فقط عالمان »راســخ« از آن آ
یوســف خواب پادشــاه مصر را تأویل می‌کند، این تأویل نه یک گمان ســاده اســت 

بلکه یک علم خاص الهی است که به او عنایت شده است. )همان: 28/3(
آیت‌الله جوادی آملی نیز، تأویل را نه تنها به معنای یک عمل روش‌شناختی، بلکه به 
عنوان موضوعی معرفت‌شناختی و از سنخ »واقعیت عینی و خارجی« اعمال و افعال 
می‌دانــد. وی معتقد اســت که تأویــل به صرف معنای ذهنی محدود نمی‌شــود و در 
قیامت به شکلی آشکار و عینی بروز می‌یابد )جوادی آملی، 1378ش: 164-161/13( 
همچنین تأویل را به‌عنوان فرایندی معرفتی می‌داند که نیازمند شرایط و الگوهای 
عقلانی خاص است و از این رو، »راسخون« در علم می‌توانند نقشی متمایز و معرفتی 
در فهم و تبیین تأویل ایفا کنند. در این چارچوب، تأویل به‌عنوان روشی برای فهم 
ح است که تنها گروهی از افراد با ویژگی‌های خاص، همچون  باطن آیات قرآن مطر
راسخون در علم، قادر به درک و تبیین آن هستند. )همان: 250/9( زیرا؛کسانی که در 
قلوبشان میل و انحراف است به ‌منظور ایجاد تفرقه، از آیاتِ متشابه پیروی می‌کنند؛ 
گاهــی واقعی به باطــن آیات را راســخون در علم دارند. )طوســی، بی‌تا:399/2(  امــا آ
شیخ طوسی »تأویلِ روز رستاخیز« را از سنخِ کشفِ عینیِ وعده‌ها، یعنی نوعی وقوعِ 
گاهند. )همان: 400/2( این دیدگاه  خارجی می‌داند که فقط خدا و راســخون بــه آن آ
نشــان‌دهنده ابعاد آینده‌نگر تأویل اســت، به‌ویژه در زمینه وقوع حقیقی وعده‌ها و 
پیش‌بینی‌های الهی که در روز رستاخیز تحقق می‌یابند. همچنین وی »تأویل« در 
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ســوره یوســف را عمدتاً به تعبیرِ رؤیاها و معرفتِ مآلِ حوادث تعبیر می‌کند؛ و تأویل 
را بر دو معنا تفکیک می‌کند: تعبیر رؤیا و بازگشتِ امور به حقیقتِ خود، که در سوره 

یوسف هر دو معنا مصداقِ روشنی یافته‌اند. )همان(
 طبق برخی آیات، )یونس/39( حقایق در وقتِ تحقق برای انکارکنندگان روشــن 
می‌شوند. )حویزی،1415ق :305/2( و نیز روایاتی داریم که در آن »اهل‌بیت« خود 
را راســخون در علــم معرفــی می‌کنند؛ )همــان:316/1( امام باقر)ع( در تفســیر آیه: 
ا<)اســراء/85(، می‌فرمایند: تفســیر ‌این آیه در باطن 

ً
ا قَلِیل

َّ
مِ إِل

ْ
عِل

ْ
وتِیتُمْ مِنَ ال

ُ
>وَ ما أ

آن اســت؛ که این علم فقط به گروهی اندک داده شــده اســت. یعنی مردم معمولی 
از آن محــروم هســتند و تأویــل حــق اهل‌بیــت اســت. )عیاشــی، 1380ق:317/2، 
مجلســی،1403ق:122/24( از امــام صــادق )ع( نیز نقل شــده که راســخون در علم 
مــا هســتیم و فقط مــا علــم تأویــل را می‌دانیم. ) قمــي مشــهدي،1368ش:36/3‏( 
بنابراین علمِ تأویل، نوعی علمِ الهام‌شــده اســت که به پیامبران و بندگان خاص 
داده شده است. این علم نه تنها در فهم درست آیات قرآن، بلکه در ارائه هدایتی 
جامع از واقعیت‌های معنوی نقش مهمی ایفا می‌کند. در این راستا، تأویل، دارای 

کارکردی اساسی در هدایت و شناخت حقیقت‌های نهفته در آیات قرآن دارد.
بنابرایــن تأویــل در پرتــو »آینده‌نگری« قرآنی، می‌تواند به ارائه پاســخ‌های نوین و 
عملــی برای مشــکلات نوظهور بشــری ماننــد بحران‌های زندگی فــردی، اجتماعی 
و غیــره بپــردازد کــه در زمــان نــزول، ســابقه عینی نداشــتند و با کشــف مقاصد کلی 
شریعت همچون حفظ جان، عقل، نسل و مصالح عمومی، می‌توان از ظاهر احکام 
جزئــی فراتــر رفت و آن‌هــا را به اصول راهبردی فرازمانی ارجاع داد. بر این اســاس، 
فقیهان و متفکران با استفاده از این اهداف کلان که به واسطه تأویل کشف شده، 
بــه اجتهاد و اســتنباط احکام عملی جدید اقــدام ‌می‌کنند و در رویارویی با تحولات 
نویــن، به جای توقــف در قالب‌های تاریخی، احکام متناســب با مقتضیات جدید 
را اســتنباط می‌کنــد. ایــن امــر انعطاف‌پذیــری و ظرفیت قــرآن را برای حل مســائل 

پیش‌بینی نشده آینده فعال می‌کند. )شاطبی،1417ق:12-8/2(
مثلا تبیین اینکه چگونه یک اصل فقهی مانند »نفی ضرر« که ریشه در مقاصد قرآنی 
دارد، بــا قرائتی تأویلی، از ســطح مصلحــت فردی فراتر رفته و به تضمین مصلحت 
اجتماعــی و حتی حقوق نســل‌های آینده می‌انجامد. بدین‌ســان، مفاهیمی چون 
عدالت و اصلاح، به معیارهای بنیادین در سامان‌دهی مسائل نوظهور ـ از جمله در 
حوزه‌های زیســت‌محیطی و اخلاق فناوری ـ تبدیل می‌شــوند و از غلبه تفسیرهای 

صرفاً منفعت‌محور جلوگیری می‌کنند. )ابن عاشور،1421ق:198-191(
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ک‌های صحت تأویل 7. ضوابط و ملا
تأویــل آینده‌نگــر با تطبیق ناروا یا تحمیل معانی مدرن بــر قرآن تفاوت دارد و باید 
برای مشــروعیت بخشــیدن به آن ضوابطی رعایت شــود؛ بلکه بر گســترش دلالت 
درونــی و ظرفیــت نهفتــه در خــود متــن اســتوار اســت. در ایــن نــوع قرائــت، آیه به 
افق‌هــای معنایــی گســترده‌تری ارجــاع داده می‌شــود که ریشــه در بطــن آن دارد و 
قابلیــت انطباق بر مصادیق نوپدید را داراســت. ایــن فرایند، همان »جَریِ مقبول« 
اســت که بر مبنای پیوند روشــمند میان لفظ، معنا و سیاق شکل می‌گیرد و از سنخ 
خ می‌دهد که  تفســیر بــه رأی بــه شــمار نمی‌آیــد. در مقابــل، تطبیــق نــاروا زمانــی ر
اندیشــه‌های بیرونی، بدون وجود ســنخیت زبانی یا دلالی، بر قرآن تحمیل شــود؛ 
امری که از منظر هرمنوتیک اسلامی مردود است. )معرفت، 1418ق:291-287/1( 
ک‌هایی دارد؛ که شــامل، الف؛ ارجاع به قرآن:  درســتی تأویل در قرآن و حدیث ملا
تأویــل بایــد بــا محکمــات قــرآن و اصول کلــی آن ســازگار باشــد. در ایــن زمینه، هر 
تأویلــی بایــد بــه محکمــات قــرآن عرضــه شــود و از تناقض بــا آن‌هــا دوری کند. در 
روایــات آمــده اســت که هرگونه ســخن یــا تأویلی که با قــرآن مخالف باشــد، باید رد 
شــود. بــرای مثــال، امــام رضا علیه‌الســام در رد برخــی روایت‌ها که بــر خلاف قرآن 
کید کردند که هر روایتی که مخالف قرآن باشــد، قابل قبول نیســت. )ابن  بودند، تأ
بابویــه، 1398ق:111(ب؛ ســازگاری با روش پیامبر و اهل بیــت: تأویل باید با روش 
تفســیر و اســتنباط پیامبــر و اهــل بیت هماهنگ باشــد. این مطلب در قــرآن نیز با 
ح شده است.  کید بر ارجاع مسائل پیچیده به اهل علم و استنباط به خوبی مطر تأ
کید دارند که تأویل باید از اهل بیت و  در این راستا، امام صادق علیه‌السلام نیز تأ
آل محمد گرفته شــود. )عیاشــی، 1380ق: 331/2(ج؛ ســازگاری باطن با ظاهرلفظ: 
تأویــل بایــد هــم بــا ظاهر متن و هــم با مفاهیــم عمیق‌تر آن ســازگار باشــد. این به 
این معناســت که تأویل نباید در تضاد با معنای ظاهری آیات باشــد، بلکه باید به 
گونه‌ای باشد که با دلالت‌های لفظی و روح کلی آیات هم‌خوانی داشته باشد؛ عدم 

رعایت آن موجب فساد می‌شود. )صدرالدین، 1403ق:150-147/5(
در مجمــوع، تأویل معتبر باید با قرآن، ســنت معصومیــن و اصول کلی دین تطابق 
داشــته باشــد و از هرگونه تناقــض و تحریف دوری کند. ضوابط مشــروعیت تأویل 
که از سوی قرآن‌پژوهان و اصولیون تعیین شده مانع از افتادن در دام تطبیق ناروا 
می‌شود؛ از جمله این ضوابط سه‌گانه، شامل هماهنگی با سیاق، عدم مخالفت با 
محکمــات و اصول زبان عربی اســت. این ضوابط در حفــظ اعتبار متنیت قرآن در 

برابر تأویلات سلیقه‌ای و غیرعلمی نقش بسیار مهمی دارد.
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نتیجه
تأویــل قــرآن، فراتر از یک بحث صرفاً معرفتی،  نقشــی بنیادین در تحقق »هدایت 
الهــی« و »افق‌گشــایی« بــرای آینده بشــر دارد. از طریق تأویل، معانــی باطنی آیات 
گونی که برای تأویل بیان  قرآن برای انسان‌ها آشکار می‌شود. بر اساس معانی گونا
شــده اســت، این فرآیند به معنای »کشف حقیقت نهفته و معانی باطنی آیات« که 
از طریق تبیین آیات متشــابه و با اســتفاده از قرائن قطعی به دســت می‌آید، دلالت 
بــر جنبــه هدایتــی قــرآن دارد. همچنیــن تأویــل در معنــای »بازگشــت بــه حقیقت 
عینــی و تحقــق آن در واقعیــت« و »تطبیــق آیــات بــر مصادیــق نوپدید« کــه به آن 
»جــری و تطبیــق« یا »توســعه معنایی« نیز گفته می‌شــود، نقــش آینده‌نگری قرآن 
را آشــکار می‌ســازد. بنابراین، تأویل و هدایت رابطه‌ای تکمیلی دارند؛ به‌طوری که 
ظاهــر قرآن هدایــت ابتدایی را فراهم می‌آورد و باطــن و تأویل آن هدایت عمیق‌تر 
و تکمیل‌شــده را بــه عهــده دارد. در این راســتا، راســخون فی العلم با دسترســی به 
بخشــی از تأویــل در تــداوم هدایــت امت نقش بی‌بدیلــی دارنــد. بنابراین برخلاف 
برخــی دیدگاه‌هــا، تأویــل نــه تنهــا مانــع هدایــت نمی‌شــود، بلکــه به‌طــور بنیادین 
افــق آینــده آن را می‌گشــاید. ؛ زیــرا قرآن کتابی اســت که هدایت آن فقط در ســطح 
ظاهــر نیســت، بلکه با تأویل تــا تحقق قیامت امتداد دارد. تأویــل راهی برای فهم 
آینده‌نگــری قرآن اســت؛ چرا که بســیاری از وعده‌های الهــی در عرصه‌های تاریخ، 
ســنت‌ها و معــاد، نیازمنــد فهــم تأویلی‌اند. بدین‌ســان، تأویل نه تنها ابــزاری برای 
تفســیر متــون دینــی، بلکــه ســازوکاری بــرای آینده‌ســازی و تعمیــق هدایــت قرآنی 
در تاریــخ بشــر محســوب می‌شــود. تأویــل آینده‌نگــر یک رویکــرد نویــن و ضروری 
اســت. این نوع تأویل باید ریشــه در حقیقت داشــته باشد و توسط مقاصد الشریعه 
جهت‌دهــی شــود تــا بتوانــد ضمــن حفــظ اعتبار متنــی قــرآن، راهکارهــای عملی و 

کارآمدی برای مسائل ناشناخته آینده ارائه دهد.  



300

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

منابع 
قرآن کریم

نهج‌البلاغه
ابن عاشور، محمد طاهر)1421ق(: »مقاصد الشریعة الإسلامیة«، قاهره: دارالسلام.

ابن منظور، محمد بن مکرم)1414ق(:»لسان العرب«، چاپ سوم، بیروت: دارصادر.
ابن حنبل، احمد بن محمد)1402ق )1918م(: »مسند حنبل«، استانبول: دار الدعوه. 

كلیل فى المتشابه والتأویل«، اسكندریه: دار الایمان. ابن تیمیه احمدبن عبدالحلیم)بى تا(: »الا
ابــن بابویــه، محمــد بن علــى بن بابويه قمــى )1398ق(: »التوحید«، تصحیح هاشــم حســینی، قم: جامعه 

مدرسين.
کبر غفاری، تهران: اسلامیه. .. )1395ق(: »کمال الدین و تمام النعمه«، تحقیق علی ا

کبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی. .. ) 1403ق(: »معانی الاخبار«، تحقیق علی ا
ابــن شــهر آشــوب مازندرانــى، محمد بن علــى) 1379ق(: »‏مناقــب آل أبي طالب عليهم الســام«، قم: نشــر 

علامه.
أبــو زیــد، نصر حامد) 2000م(: »مفهوم النص دراســه فی علــوم القرآن«، چاپ پنجم، بیــروت: المرکز الثقافی 

العربی.
... ) 2014م(: »نوآوری تحریم و تأویل« مترجم: مهدی خلجی، تهران: نشر آموزشکده توانا.

ازهری، ابو منصور محمد بن احمد) 1421ق(: »تهذيب اللغه«، بیروت لبنان، دار إحیاء التراث العربی.
ألامام العسگری) 1409ق(: » التفسير المنسوب إلی ألامام العسگری«، چاپ اول، قم، مدرسه الامام المهدى.
بیهقی، احمد بن حسین)1410ق(: »شعب الایمان«، تحقیق محمدسعید زغلول، بیروت: دارالکتب العلمیه.

إحیاء التراث العربی. بغوي، حسين بن مسعود)1420ق(: »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، بیروت، دار
بحرانى، سيد هاشم)1416ق(: »البرهان فى تفسير القرآن«، چاپ اول، تهران: بنياد بعثت.

ترمذى، محمدبن عیسى)1401ق(: » الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی«، استانبول: دار الدعوه.
جوادی آملی، عبدالله) 1378ش(: »تفسیر تسنیم«، قم: نشر اسراء.

جوادی آملی، عبدالله) 1389ش(: »هدایت در قرآن«، قم: مرکز نشر إسرا.
جوهری، اسماعیل بن حماد) 1404ق(: »الصحاح تاج اللغه و صحاح ‌العربیه«، ، بیروت: دارالعلم للملایین.

حسینی غلامرضا) 1375ش(: »ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن«، تهران: انتشارات مرتضوى.
حسینی زبیدی واسطى، سید مرتضى) 1414ق(: »تاج العروس من جواهر القاموس«، بيروت: دارالفكر.

حويزى، عبدعلى بن جمعه) 1415ق(: ‏» تفسير نور الثقلين‏«، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.
خــازن بغــدادی، عــاء الدیــن على محمــد)1374ق(: » لبــاب التأویل فــى معانــى التنزیل )تفســیر خازن«(، 

قاهره: مطبعة الاستقامه.
ذهبی، محمد حسین) 1976م(: »التفسير والمفسرون«،  قاهره: نشر دارالکتب الحدیثة.

راغب اصفهانی، ابوالقاســم حســین بن محمــد) 1412ق(: »مفردات الفاظ قرآن«، تحقیــق: صفوان عدنان، 
چاپ ششم، دمشق: دارالعلم دارالشامیه.

ســعیدی روشــن، محمد باقر) 1394ش(:»التأویل عند المفســرین«،  قم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی.

سیوطی، جلال الدین)1993م(: » الدر المنثورفی تفسیر القرآن«، چاپ اول، بيروت: دارالفکر.
کبر)1428ق(: »دروس تمهیدیه فی القواعد التفسیریه«، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. سیفی، علی ا

سبحانی، جعفر)1424ق(:» إرشاد العقول إلی مباحث الاصول«، قم: مؤسسه امام صادق )ع(.
شریف‌الرضی، محمد بن الحسین)1414ق(:» نهج‌البلاغه«، تصحیح: صبحی صالح، قم: هجرت.

شــاطبی، ابراهیــم بــن موســی)1417ق(: »الموافقــات فی أصــول الشــریعة«، تحقیــق: عبــدالله دراز، بیروت: 
دارالمعرفه.

صفّار، محمد بن حسن) 1404ق(:» بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد«، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
صعیدی، عبد الفتاح) 1410ق(: »الإفصاح فى فقه اللغة«، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.



301

یل
تأو

یه 
ظر

و ن
پرت

در 
ن 

قرآ
گر 

ده‌ن
آین

ق 
و اف

ی 
ایت

هد
رد 

ارک
ک

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

صدرالدیــن شــیرازی، محمدبــن ابراهیم)1403ق(:» تفســیر القرآن الکریــم«، تحقیق محمــد خواجوی، قم: 
انتشارات بیدار.

طریحی، فخرالدين) 1365ش(:» مجمع البحرين فى اللغة«، چاپ دوم، تهران: مرتضوى.
طباطباىي، محمدحســين‏) 1417ق(:» الميزان في تفســير القرآن«‏، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشــارات جامعه 

مدرسین‏.
طبرســى، فضــل بــن حســن)1372ش(:‏ »مجمــع البيان في تفســير القــرآن«، ‏چاپ ســوم، تهران: نشــر ناصر 

خسرو.
طبــری، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر)1422ق(: » تفســير جامــع البيــان عــن تأويــل آى القــرآن«، تحقیــق 

عبدالمحسن ترکی، قم: دارهجره للطباعه و النشر.
طبرسی، ابومنصور احمد بن علی)1403ق(: » الاحتجاج«، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی.

طوســى، محمد بن حســن‏) بی‌تا(:»التبيان في تفســير القرآن‏«، چاپ اول، لبنان- بيروت: دار إحياء التراث 
العربي‏.

عسکری، ابوهلال) 1412ق(: » فروق اللغة«، قم: النشر الاسلامي.
عياشــى، محمــد بــن مســعود)1380ق(: »تفســير العيّاشــي‏«، محقــق: رســولى محلاتى، ســيد هاشــم، تهران: 

المطبعة العلمية.
فيروزآبادى، محمد بن یعقوب) 1415ق(:» قاموس المحيط«، بیروت: دارالکتب العلمیه.

فراهیــدی، خلیــل بن احمــد، )1410ق(: » العیــن«، محقق: مهدی مخزومــی، ابراهیم ســامرائی، چاپ دوم، 
قم: انتشارات هجرت.

فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتض‏ى) 1415ق(:» تفسير الصافي«‏، چاپ دوم، تهران: مكتبة الصدر.
فرات بن ابراهيم كوفى، ابوالقاسم) 1410ق(: »تفسير فرات کوفی«، قم: مؤسسه طبع و نشر.

کبر)1412ق(:» قاموس القرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. قرشی، سید علی ا
قمــى مشــهدى، محمد بن محمدرضا) 1368ش(:» تفســير كنــز الدقائق و بحر الغرائب‏، چــاپ اول، تهران: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام‏ى.
قمی، ابو الحســن على بن ابراهيم)1363ش(:» تفســير القمّى، تحقیق: طیب موسوی جزایری، چاپ سوم، 

قم: مؤسسه دارالكتاب.
قرطبی، محمد بن احمد)1364ش(:» الجامع لاحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
كبر و آخوندى، محمد،  کلینی، محمد بن يعقوب‏) 1407ق(:» الكافي) ط- الإسلامية(، محقق: غفارى على ا

تهران: دار الكتب الإسلامية.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)1403ق(:» بحار الأنوار، بيروت:  بیروت، دار إحياء التراث العربي‏.

إحیاء التراث العربی. مراغی، احمد بن مصطفی) بی‌تا(:» تفسیر المراغی، بیروت: دار
محمد شحرور) بی‌تا(:» الکتاب و القرآن قرائه معاصره، دمشق: ألاهالی.

مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی)1394ش(:» قرآن‌شناســی، تحقیــق: غلامعلــی عزیزی‌کیــا، چــاپ ششــم، قم: 
انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(.

مصطفوی، حسن) 1430ق(:» التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
معرفت محمد هادى) 1428ق(:» التمهيد في علوم القرآن، قم: لنشر الاسلامي.

... ) 1418ق(:» التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.



302

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

Sources
The Holy Qur’an Nahj al-Balaghah 
Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir, 1421 AH, Maqāṣid al-Sharīah al-Islāmiyyah, Cairo: 

Dār al-Salām.
Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, 1414 AH, Lisān al-Arab, 3rd ed., Beirut: 

Dār Ṣādir.
Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, 1402 AH (1918 CE), Musnad Aḥmad, Istan-

bul: Dār al-Dawah. 
Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm, n.d., Al-Iklīl fī al-Mutashābih wa al-

Tawīl, Alexandria: Dār al-Īmān. 
Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn Alī ibn Bābawayh al-Qummī (al-Shaykh al-Ṣadūq), 

1398 AH, Al-Tawḥīd, ed. Hāshim Ḥusaynī, Qom: Jāmiat al-Mudarrisīn. 
— (al-Shaykh al-Ṣadūq), 1395 AH, Kamāl al-Dīn wa Tamām al-Nimah, ed. Alī 

Akbar Ghaffārī, Tehran: Islāmiyyah. 
— (al-Shaykh al-Ṣadūq), 1403 AH, Maānī al-Akhbār, ed. Alī Akbar Ghaffārī, Qom: 

Daftar Intishārāt Islāmī. 
Ibn Shahr Āshūb al-Māzandarānī, Muḥammad ibn Alī, 1379 AH, Manāqib Āl Abī 

Ṭālib (alayhim al-salām), Qom: Nashr Allāmah. 
Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid, 2000 CE, Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī Ulūm al-Qurān, 5th 

ed., Beirut: Al-Markaz al-Thaqāfī al-Arabī. 
—, 2014 CE, Navāvarī-i Taḥrīm wa Tawīl, trans. Mahdī Khalajī, Tehran: Nashr 

Āmūzishkadah-i Tavānā. 
Azharī, Abū Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad, 1421 AH, Tahdhīb al-Lughah, Beirut, 

Lebanon: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī. 
Al-Imām al-Askarī, 1409 AH, Al-Tafsīr al-Mansūb ilā al-Imām al-Askarī, 1st ed., 

Qom: Madrasat al-Imām al-Mahdī. 
Bayhaqī, Aḥmad ibn Ḥusayn, 1410 AH, Shuab al-Īmān, ed. Muḥammad Saīd Zagh-

lūl, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 
Baghawī, Ḥusayn ibn Masūd, 1420 AH, Maālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān, Bei-

rut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī. 
Baḥrānī, Sayyid Hāshim, 1416 AH, Al-Burhān fī Tafsīr al-Qurān, 1st ed., Tehran: 

Bunyād-i Bithat. 
Tirmidhī, Muḥammad ibn Īsā, 1401 AH, Al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Tir-

midhī, Istanbul: Dār al-Dawah. 
Javādī Āmulī, Abd Allāh, 1999 CE, Tafsīr-i Tasnīm, Qom: Nashr Isrā. 
Javādī Āmulī, Abd Allāh, 2010 CE, Hidāyat dar Qurān, Qom: Markaz-i Nashr Isrā. 
Jawharī, Ismāīl ibn Ḥammād, 1404 AH, Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-Ara-

biyyah, Beirut: Dār al-Ilm lil-Malāyīn. 
Ḥusaynī, Ghulāmriḍā, 1996 CE, Tarjamah wa Taḥqīq-i Mufradāt-i Alfāẓ-i Qurān, 

Tehran: Intishārāt-i Murtazawī. 
Ḥusaynī Zubaydī Wāsiṭī, Sayyid Murtaḍā, 1414 AH, Tāj al-Arūs min Jawāhir al-

Qāmūs, Beirut: Dār al-Fikr. 
Ḥuwayzī, Abd Alī ibn Jumah, 1415 AH, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, 4th ed., Qom: 

Ismāīliyān. 
Khāzin Baghdādī, Alā al-Dīn Alī Muḥammad, 1374 AH, Lubāb al-Tawīl fī Maānī 

al-Tanzīl (Tafsīr al-Khāzin), Cairo: Maṭbaat al-Istiqāmah. 
Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn, 1976 CE, Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Cairo: Nashr 

Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. 
Rāghib Iṣfahānī, Abū al-Qāsim Ḥusayn ibn Muḥammad, 1412 AH, Mufradāt Alfāẓ 

al-Qurān, ed. Ṣafwān Adnān, 6th ed., Damascus: Dār al-Ilm / Dār al-Shāmi-
yyah. 



303

یل
تأو

یه 
ظر

و ن
پرت

در 
ن 

قرآ
گر 

ده‌ن
آین

ق 
و اف

ی 
ایت

هد
رد 

ارک
ک

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

Saīdī Rūshan, Muḥammad Bāqir, 2015 CE, Al-Tawīl inda al-Mufassirīn, Qom: 
Muassasah-i Āmūzishī wa Pazhūhishī-i Imām Khomeynī. 

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, 1993 CE, Al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr al-Qurān, 1st ed., Bei-
rut: Dār al-Fikr. 

Sayfī, Alī Akbar, 1428 AH, Durūs Tamhīdiyyah fī al-Qawāid al-Tafsīriyyah, Qom: 
Muassasat al-Nashr al-Islāmī. 

Subḥānī, Jafar, 1424 AH, Irshād al-Uqūl ilā Mabāḥith al-Uṣūl, Qom: Muassasat 
Imām Ṣādiq (alayhi al-salām). 

Sharīf al-Raḍī, Muḥammad ibn al-Ḥusayn, 1414 AH, Nahj al-Balāghah, ed. Ṣubḥī 
Ṣāliḥ, Qom: Hijrat. 

Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā, 1417 AH, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīah, ed. Abd 
Allāh Darāz, Beirut: Dār al-Marifah. 

Ṣaffār, Muḥammad ibn Ḥasan, 1404 AH, Baṣāir al-Darajāt fī Faḍāil Āl Muḥammad, 
Qom: Kitābkhānah-i Āyatullāh al-Marashī. 

Ṣaīdī, Abd al-Fattāḥ, 1410 AH, Al-Iffāṣ fī Fiqh al-Lughah, Qom: Maktab al-Ilām 
al-Islāmī.

Ṣadr al-Dīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), Muḥammad ibn Ibrāhīm, 1403 AH, Tafsīr al-
Qurān al-Karīm, ed. Muḥammad Khwājavī, Qom: Intishārāt-i Bīdār. 

Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn, 1986 CE, Majma al-Baḥrayn fī al-Lughah, 2nd ed., Tehran: 
Murtazawī. 

Ṭabāṭabāī, Muḥammad Ḥusayn, 1417 AH, Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān, 5th ed., 
Qom: Daftar Intishārāt-i Jāmiat al-Mudarrisīn. 

Ṭabrisī, Faḍl ibn Ḥasan, 1993 CE, Majma al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān, 3rd ed., 
Tehran: Nashr Nāṣir Khusraw. 

Ṭabarī, Abū Jafar Muḥammad ibn Jarīr, 1422 AH, Jāmi al-Bayān an Tawīl Āy al-
Qurān, ed. Abd al-Muḥsin Turkī, Qom: Dār Hijrah lil-Ṭibāah wa al-Nashr. 

Ṭabarsī, Abū Manṣūr Aḥmad ibn Alī, 1403 AH, Al-Iḥtijāj, ed. Muḥammad Bāqir 
Khirsān, Mashhad: Nashr Murtazā. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan, n.d., Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurān, 1st ed., Beirut: Dār 
Iḥyā al-Turāth al-Arabī. 

Askarī, Abū Hilāl, 1412 AH, Furūq al-Lughah, Qom: Al-Nashr al-Islāmī. 
Ayyāshī, Muḥammad ibn Masūd, 1960 CE, Tafsīr al-Ayyāshī, ed. Hāshim Rasūlī 

Maḥallātī, Tehran: Al-Maṭbaah al-Ilmiyyah. 
Fīrūzābādī, Muḥammad ibn Yaqūb, 1415 AH, Al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Beirut: Dār 

al-Kutub al-Ilmiyyah. 
Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad, 1410 AH, Al-Ayn, ed. Mahdī Makhzūmī & Ibrāhīm 

Sāmarrāī, 2nd ed., Qom: Intishārāt-i Hijrat. 
Fayḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtaḍā, 1415 AH, Tafsīr al-Ṣāfī, 2nd ed., 

Tehran: Maktabat al-Ṣadr. 
Furāt ibn Ibrāhīm al-Kūfī, Abū al-Qāsim, 1410 AH, Tafsīr Furāt al-Kūfī, Qom: 

Muassasat Ṭab wa Nashr. 
Qarashī, Sayyid Alī Akbar, 1412 AH, Qāmūs al-Qurān, 6th ed., Tehran: Dār al-Ku-

tub al-Islāmiyyah. 
Qummī Mashhadī, Muḥammad ibn Muḥammad Riḍā, 1989 CE, Tafsīr Kanz al-

Daqāiq wa Baḥr al-Gharāib, 1st ed., Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād-i Is-
lāmī. 

Qummī, Abū al-Ḥasan Alī ibn Ibrāhīm, 1984 CE, Tafsīr al-Qummī, ed. Ṭayyib Mū-
sawī Jazāyirī, 3rd ed., Qom: Muassasat Dār al-Kitāb. 

Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad, 1985 CE, Al-Jāmi li Aḥkām al-Qurān (Tafsīr al-
Qurṭubī), Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusraw. 

Kulaynī, Muḥammad ibn Yaqūb, 1407 AH, Al-Kāfī, ed. Alī Akbar Ghaffārī & 



304

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

Muḥammad Ākhūndī, Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. 
Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī, 1403 AH, Biḥār al-Anwār, Beirut: 

Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī. 
Marāghī, Aḥmad ibn Muṣṭafā, n.d., Tafsīr al-Marāghī, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth 

al-Arabī. 
Muḥammad Shaḥrūr, n.d., Al-Kitāb wa al-Qurān: Qirāah Muāṣirah, Damascus: Al-

Ahālī. 
Miṣbāḥ Yazdī, Muḥammad Taqī, 2015 CE, Qurān-shināsī, ed. GhulāmAlī Azīzī 

Kiyā, 6th ed., Qom: Intishārāt-i Muassasah-i Āmūzishī Pazhūhishī-i Imām 
Khomeynī. 

Muṣṭafawī, Ḥasan, 1430 AH, Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurān al-Karīm, 3rd ed., Bei-
rut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Marifat, Muḥammad Hādī, 1428 AH, Al-Tamhīd fī Ulūm al-Qurān, Qom: Al-Nashr 
al-Islāmī. 

—, 1418 AH, Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn fī Thawbih al-Qashīb, 2nd ed., Qom: 
Muassasat al-Nashr al-Islāmī. --- Let me know if you need the publisher names 
or places transliterated differently (e.g., Persian pronunciation vs. Arabic).


	_GoBack
	_Hlk64233753
	_Hlk64233776
	_GoBack
	_GoBack

